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  !!!ای قوم به حج رفته

ی عربستان سعودی، ء بسوفضا و بر و طريق بحر روز، کاروانھای حج از درين شب و

سه سال به اين  دو جالب اينکه از .حرکت افتاده است حج در غرض ادای فريضۀه ب

ھم صبغۀ تجارتی پيدا  خدا به خانۀ ، سفرھاتلويزين متنوع در و راع9نات مکرّ  با طرف

 ھای چارمستريح، ھوتل ازھای مطمئن ون از پروکرده است، به اين مفھوم که برای عازما

نزديک بودن ھوتل به  وخواب آرام ، بسترھای سه وقت خوراک با دو ئی پنج ستاره و

  . شودت متعدد ديگر، مژده داده ميتيازاام حرمين شريفين و

آمد اين  اينکه رفت و انھا ووحج با کار سفر را که بزرگان ما از بياد دارم دورانی

، قصه گرفتمي بر ، حد اقل شش ھفت ماه را درجانی خسارات مالی وتقبل  اھا بکاروان

به عربستان سعودی  اج را با آرامش خاطرامريکا حجّ  اروپا و که از امروز. کردندمي

 ، کمرمردزن و  ھزار پنج سال بيش از سی و ھر افغانستان نيز ، ازميگردانند بر برده و

 حالی در .ه مصرف ميرسانندب پنج مليارد افغانی را درين راه خير بيش از بندند ومي سفر

زندگی  شش مليون انسان به سطح فقر ما بيش از فقير و وطن عزيز ، درکه ميگويند

 در وکرده صد سال قبل اين حقيقت را درک  حضرت مو\نای بزرگ ھشت. نمايندمي

بقسم  وکرده را تخميس  ی دارند که من آنھائي، رھنمائ"قوم به حج رفته" شعری خطاب به

  :  دارمحسن پيشکش مي تکرار
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  وسواس برائيد  از ورطۀ رــــر چشم  بصيرت  بگشائيد     يک بار گـــيک روز اگ

  ائيد، کجائيدــــای  قوم به  حج رفته  کج     ر بسرائيدرّ ــــــــبخش مکاين نغمۀ جـــان

  بيائيد، بيائيد ست ـامعشوق ھمين جــــــــ

  ، مگذاراز حــــــــرم عقل  برون آمده پاردار     ـــفرو رفته به ک دُور ز پندار وای 

  وارـوار به  ديـــــدي  معشوق تو ھمسايۀو ھشدار     ويم ميگ رف حقيقت بتوــيک ح

  ه ھوائيدــــــشما در چ رگشتهباديه س در

  اعماق  زمينيد در اه ـ، گبه فلک نشينيد     گه سر ادهه ريا بر سر سجـــّــــــاھی  بگ

  صورت  بی صورت معشوق ببينيد رـ9ص  بچينيد     گـــــاخ  ميوۀ يک بار گر از

  ھم کعبه شمائيد خانه و ھم  ھم خواجه و

  ود  دام  بجا مانده  و بی دانه برفتيدــــتيد     خبی سر و سامانه برف  بــبی دانه عج

  برفتيد ـــــــانهخ  نه برفتيد     ده  بار ازان راه، بدانن گفته  به  بيگاــدوست سخ از

  بام  برائيد ــــــانه  برينبار ازين خ يک

  دا رفته  و در مروه  دويديـــــميديد  و چميديد     بسيار صفـــدر کعبه  رسيديد  و خ

  ر آن  باغ  بديديدــــــگل کو اگ دستۀآن لحظه شنيديد    يک  اگر خوش کونغمۀ يک 

  خدائيد بحر يک  گوھر جان  کو اگر از

  نه خفتيد و باديه پيمائی  نه خــورديد آن  خانه برُِفتيد     در ان  درِ ـبا آنکه  به  مژگ

  نشانھاش بگفتيد  ،انه لطيف استبسُِفتيد     آن خـــ  رانمايه   بگفتيد  و ــصد  دُرّ  گ

  بنمائيد از خواجــــــۀ آن خــــــانه نشانی

  ويران شدۀ خويش بکن ياد ــــــــانۀآباد     از خبيگـــانه ز امداد تو  انۀــــــــــــخای 

  گنج شما باد ج  شماـھمه  اين  رنبا  اين      کن ايجاد خانه   زينـح  دلھای در خانۀ 

  پرده شمائيد  ،گنج  شما ه برـــافسوس ک
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